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چمن در  بازیدیروز  و  گردش  مشغول  که  زاری  بودم  گوشی 

زاری بزرگ توجهم را به خودش جلب  زاری در کنار سبزهگل

زار رفتم و با لذت مشغول تماشای  کرد. با پدر و مادرم به گل

 زار کنار رودخانه افتاد. ها بودم که ناگهان چشمم به نیگل


